
تيـغ  قصّـه هـاي مـومـوش و تيـغ 

 کلِرِ ژوبرت

1. یک روز موموش توی جنگل یک درخت بادام پیدا کرد. یک عالمه بادام زیر 
آن افتاده بود.

چرا هیچ کس این بادام ها 
را نخورده؟ یعنی تلخ اند؟

2. بادام های زیر درخت را جمع کرد و توی یک کیسه ریخت و آن را تا خانه ی تیغ تیغ برد.

3. موموش بادام ها را به تیغ تیغ نشان داد.

ببین چه پیدا 
کرده ام!

گفتم اوّل تو 
بخوری. هرچه 
باشد تو دوست 

خوب منی!

چرا این ها را 
پیش من آوردی؟

4. تیغ تیغ بادامی را برداشت. آن را با سنگ شکست، و گذاشت توی 
دهانش. موموش به صورت تیغ تیغ خیره شده بود. پرسید:

خوش مزه بود؟
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5. تیغ تیغ جوابی نداد. بادام دیگری را برداشت و شکست، و بعد یکی دیگر. موموش پرسید:

صبر کن. بگذار 
ببینم! با یکی دوتا 
معلوم نمی شود!

چه طور بود؟

6. موموش با نگرانی به کیسه اش که داشت 
خالی می شد نگاه کرد. 

مواظب باش تیغ تیغ! 
اگر تلخ باشند، دل درد 

می گیری ها!

که این طور!

8. تیغ تیغ سه بادام باقی مانده را به موموش داد و گفت: 7. موموش با تعجّب به تیغ تیغ نگاه  مي کرد.

اگر جای درخت را به 
من نشان بدهی، شاید 

بفهمم درخت بادام تلخ 
است یا بادام شیرین!

9. موموش بادام ها را گرفت و زد زیر خنده. دست به دور گردن دوستش انداخت، آن جا که تیغ هایش نرم است، و با شادی گفت:

تو هم مثل من خیلی 
شکمویی تیغ تیغ! 

مگر نه؟
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